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  آناليز

Analiz  
  عدالت فرزانه   : نوشته

  

  

  

  مراغه-صلح"برنده جايزه نخست جشنواره نمايشنامه نويسي 
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  مراغه-يشنامه نويسي جشنواره تئاتر مردمبرنده جايزه نخست نما

  زنجان-نتقدير در اولين جشنواره تئاتر معلولي
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 ..افتاده است نوري ضعيفي انتهاي صحنه روي مردي كه كه پشت به ما كاملا مچاله و درخودفرو رفته ( 

و آرام آرام ..تكان مي خورد وآرام آرام زنده ومي شود و جان مي گيـرد ..مچاله آرام آرام تكان مي خورد(

رزي ناخودآگاه به تـك تـك مـا خيـره     به ط..بهتي عجيب بين ماست   مي ايستد ،..تا اينكه ..بلند مي شود

متوجـه   خـود ش  ..   او برانگيختـه شـده اسـت تـا    ..اما هيچ ترديدي در وجود او ديده نمـي شـود  ....است 

پاهايش رابـه هـم نزديـك كـرده وكـاملا بـه هـم مـي         ..درست مقابل ما..حضور خود درابتداي صحنه است

ملا نظامي ، خشك وبـي تعصـب حـين احتـرام     چسباند، سينه را جلو داده آب دهنش را قورت مي دهد وكا

  ):بالاخره شروع مي كند..نظامي كه دارد 

صفره صفر كه نميدونه حتي ازكجا اعزام شده ، براي چـي  ... يه سربازه صفره صفر..من ، يه سربازم

بـه  ..ببينيـد لبـاس نظاميـام هـم خـوردم     .. ؟ .اعزام شده واصلا اينجا كجاست؟من دارم چيكار ميكنم

ــين راح ــيهم ــه..ت ــون    .. جالب ــين ن ــردم وع ــه ك ــه تيك ــه؟ تيك ــلاب    ن ــه آب فاض ذره ذره زدم ب

شايد بخاطر اينه كـه  ) باتمسخر..(مي بينيد چه جنگيه؟ سرباز اتيكتش رو خورده...خوردمشون......و

بـدون    بـدون هـيچ تعصـب   ..الان بـدون هويـت  .. ..سازمان ملل براي ما كمپوت گيلاس نفرستاده

  ..اصحزب خ..يه.. حتي.. هيچ

مـي فهميـد چـي    ..تويه سـياه چـال لعنتـي زنـدوني بـودم     ..هزارسال سياه نفتي   هزار سال ،... چيه؟

  .........؟ نمي فهميد.ميگم

تمام روزاي سياه سال سياهترازنفت لعنتـي بـه دگمـه هـاي خشـكه لباسـام خيـره مونـدم ، بـه گـت           

البتـه  ..بند پوتينام هـم ..ه استكش گت شلوارم يه ماكروني درست..فكرميكردم كه..وبه اين..شلوارم

  ...اشتهاي سرخپوستي: آمريكائيا به اين مي گن ..يخورده جمع وجورتر..

  )تيك ميزند(

  نه؟..جالبه ...غروب سياها..در.اشتهاي سرخپوستي:آمريكائيا به اين ميگن .غروب سياها..

بـوش  ..ي خوردن نبودچيزي برا..نفت لعنتي همه حشره ها رو هم ازبين برده بود ..همه جا نفت بود

برنامـه جالبيـه نـه؟ استشـمام     ..بو كنيد..بوم كنين...تا ته مغز استخوناي ازبين رفته ام نفوذ كرده بود..

ــه   ــه گــه كشــيده انســانيت از دســت رفت ــداي ب ــدم ...گن ــد مي ــوي گن ــنم نفــت رو ميشــه  ..ب ــه؟ ببي ن
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اونهـم  ..خفه ات كنـه مي خواد ..عين زغال مي چسبه لاي گلوت ..يه جورايي سميه..نميشه..خورد؟

چاره اي نداشـتيم  .. اما ، ما..نفت سياه تسفيه نشده زير زميني به مسافت هزاران هزار سال سياه زغال

  ...لباسامونو بخوريم..جز اينكه 

  )تيك ميزند(

ما داشـتيم ديگـه   ....همين كارو مي كرديد..اگه شماهم جاي مابوديد..شايد اگه..كي چي ميدونه؟ 

بايـد تـاس   ..بعلـه ..فكـر مـي كـرديم كـه يكـي بايـد اون يكـي ديگـه رو بخـوره          آروم آروم به اين

انگشـتاي آب رفتـه مـون كـه هـزار بـار مكيـده        ..جز انگشتامون..هيچي نبود..تاس نبود ..مينداختيم

ظلمــات ..هــزار بــارتوي هرتــاريكي..هزاربــارتوي هــر دلهــره..هزاربــارتوي هــر تــرس..بوديمشــون

  .جالبه نه؟...ببينيدانگشتامو ......مرگ ..بدبختي..

تمام اين تيكها نشانه شدت اتفاقيسـت كـه   ..قادر به ادامه حرفها نيست..پشت سرهم تيك ميزند..تيك ميزند(

  )درگذشته براي او اتفاق افتاده است

  بمب) داد مي زند..(و....استارت

  بمب) داد مي كشد.... (سوت كشيد ويهو..همه چي از اون بمب لعنتي شروع شد

شـايدهم  ..نمرديم..اما.. اما...تو يه چاه نفت..ما مونديم زير زمين..ما..چي آوارشد سرمون يهو همه..

انگار قراربه مرگي وحشـتناكتر از مـرگ معمـول    ..انگار...اصلا.مرده بوديم وخودمون خبر نداشتيم

: ن گفـت اصطلاح جالبي بود كه گروهبا..يه قبر دو نفره..تويه چاله سياه نفتي..افتاديم تويه چاه..بود

اهل ..چه تصادفي..تي شرت سبز نفتي تنش بود   اون ، گروهبان.. حالا ما دونفريم تويه قبر..گفت

آبجـو بـه    -رو تي شرت سبز نفتيش لاتين نوشته بـود ...يه سرزمين پراز پل عابر پياده..ونيز..ونيز بود

ــا     ــه ت ــي كن ــك م ــت كم ــاي زش ــن    ..آدم ــته باش ــي داش ــه جنس ــه رابط ــال ديگ اون  -..دوهزارس

چون تازه معني چيزي رو كه سالها جلوي گروهان باهاش داشت ..عصباني شد.خيلي..خيلي..خيلي

اون به اين فكر ميكـرد كـه اون سـربازاي لعنتـي چقـدر داشـتند بـه        ..بشين پاشو ميداد رو مي فهميد

من وايسـتادم جلـوش   ..بهم اخطار داد، ولي من..اون بدجوري كم آورده بود..ريشش مي خنديدند

زير زمين ، لاي ايـن نفتـا كـه هنـوز     ..اونهم تويه عراق..يه مرده اي..تو ديگه گروهبان نيستي: گفتم

  .....فهميدي گروهبان: دادزدم..تسفيه نشده اند كه بشه توشون زنده موند
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  )تيك مي زند(

اون وقـت  ..گروهبان داشت دقيقا تعدادروزايي رو كـه زيـر آوار مونـده بـوديم رو حسـاب ميكـرد      

خصوصـا وقتـي عددسـيزده رو روي صـورتم     ..دهنش بوي گند مي داد...سياه نفتي.شمردن روزاي

ماداريم روزبه روز به مرگمون نزديكتر ميشيم تـو تـازه داري   : داد زد..من هم تف كردم..تف كرد

اون ....با خودم گفتم ما خيلـي وقتـه مـرديم خنگـول    ..نوشته هاي روي تيشرتم رو به رخم ميكشي؟

اين آت وآشـغالا اگـه تمـوم بشـه     ..يه ريز داشت با خودش حرف مي زد خنگ بود چون همينطور

  سرباز يعني چي؟) باخنده.. (سرباز) مي خندد..(ما ازبين ميريم سرباز..؟..چي

  ): با لحني خودماني تر(

بـاهزارجور فلسـفه   ..همـه دنيـا روش دعواسـت   ..شايد خوردنيه..بچشش..گروهبان..نفت مي خوريم

ميدس وهزار جوردرد و زهرمار ديگه افتادن به جون هم وسر ودست هگلي وهندسه و حساب ارش

  ...مي بيني خنگي گروهبان..مي شكنند

  نخند سرباز: اون كاملا نظامي ، بافرم خاصي داد زد

  ....قربان.تو ديگه گروهبان نيستي: من، خيلي آروم و لج درآر گفتم

ــه گوشــم لعنتــي  ــر رج پو..ســرم گــيج رفــت..محكــم زد توي ــادم زي داشــت ..تينــاي روســي شافت

خرس گنـده گشـنه   .. عين آدم خواراي عصر سنگي قصد داشت منو بخوره لعنتي..فشارميدادلعنتي 

فكرشـو بكـن يـه    ....دهنمو جمع كرد روهم و من..بند پوتيناي روسي قاطي نفت سياه..اش شده بود

اشـتهاي  : نبـه ايـن مـيگ   ..سوپ سياه با يه يه دسر كوچيك از لجـن سـبزه هـاي سـياه ، لاي نفـت      

  ..قربان.. سرخپوستي

حـين  ..گروهبان: من گفتم ..اينو اون نابغه خنگ كشف كرده بود..سختيش همون قورت دادن اول

شايد هم بخاطر اينكـه  ..شايد بخاطر اينكه بهش گفتم گروهبان..اون خنديد...غذا حرف نزن عزيزم

  ..بشه.ه غذا خوشمزه ترعزيزم ولي فقط به اين خاطر ك: درسته من گفتم ..بهش گفتم عزيزم
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ــوعي هــم ميشــه گفــت ..مــاكروني نخــي پــوتيني داشــتيم تويــه جوشــونده نفــت ..مــا ــه ن ســوپ : ب

داشتيم همينطـور مـي   ..بهترين لحظه هاي مرگمون بود..داشتيم مي خورديم ومي خنديديم...لانزانيا

  ...خنديديم ومي خنديديم

زيـر پـل   .....خونـه كافكـا  ) مي خندد..(مسكوما داشتيم مي رفتيم خيابوناي .. و تو اين خنده هامون 

مونـده بـوديم بـا سـوپهاي لذيـذ و      ...پـلاك هشتصـد وهفتـاد وشـش    ..كافي شاپ ژول ورن ..فلزي

خيالهاي ليـز و منشـي هـاي مـوفر ولپـاي خوشـمزه اي كـه داشـتند همينطـور دسـر ميزاشـتند روي            

لباشـو بـازكرد كـه    ...دن سـفيد و منشي با موهاي فـر و گـر  ..خيلي وقته اينجائين خانوم؟..شما..ا..ميز

شـل  ..عـين ژلـه  ..يه نوع خواب وارفته گي..من رو قوسي ليز ته لباش درازكشيدم وخوابيدم:.....بگه

  ....شده بودم رولباش

  )خوابش مي برد(

  ...)مدتي درآن حس نازك وآرام...سمفوني آرامي درمسير خواب او وارد صحنه مي شود(

متوجـه فاضـلاب ونفـت    ...ام درحال بيدارشدن از خواب نرمـي كـه داشـته   او آرام آر..با روشنايي خفيفي( 

  :)دادمي زند...پيرامون

كي؟ كي ..پس..آخه ماتاكي قراره اينطور لجن ولج درآر زنده باشيم..بازهم اين نفتا؟..بازهم اينجا؟

  قراره بميريم؟

  ...گروهبان...بيدارشو. گروهبان...گروهبان           )داد مي زند(

  ساكت): ن گروهبانبه لح(

  ..بازهم اينجائيم كه..ما: -

  ...يانه..ببينم ميشه مرد ..ساكت باش) : به لحن گروهبان(

  ....قربان..بله: -

  ...تونخواهي كشت: كتاب مقدس ميگه ) درخودش..آرام (
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  ) نعره مي كشد....يادش ميرود گروهبان خواب است ..عصباني(

جنگاي جهاني دوم و ...تو جنگ خليج فارس و..ويتنام تو جنگ..تو جنگ جهاني اول..تو صليبيون

  ...لعنتيا.اونا همه رو كشتند....سوم و چهارم وپنجم وششم وهفتم وهشتم و

ا به رسم گذشته گان يكهو همينطور يـك دقيقـه نفـس اش ر    -به علامت خروج از خط قرمز اعتقاداتش-( 

  ..)نگه مي دارد تا حد مرگ سرخ مي شود وبعد مي افتد زمين

  ...جز دادزدن چيز ديگه اي بلد نيستي گوساله... وول نخور لعنتي) به لحن گروهبان( 

  )كه بي تشبيه به كسب اجازه نيست..با انگشت گزيده اش بلند مي شود(

همـه آدمـارو بـا    ..يـك درميـون  همـه اعـداد اول رو   ..من همه كشورا رو بـا پايتختاشـون  ..چرا قربان

  ..رنگايي كه دارند

  ..من ، نقاشي هم بلدم...اجازه قربان

  ..غمگين  يعني..يه دايره با دوتا نقطه و يه خط كج زيرش   )نقاشي ميكشد(

  ....خوشحال..يعني..يه دايره با دوتا نقطه و يه خط صاف زيرش   

  ..داد..يعني..ه ديگهبا يه داير..يه دايره با دوتا نقطه     )تيك ميزند(

  ......قربان........بريده ام......ديگه......من........كه.......اين.........يعني) تيك مي زند(

و ..كشـيده وبلنــد .بـي بهانــه و مقدمـه ممتــد داد مـي كشــد   ..بـا نهايــت تـوان وانزجــاري كـه دارد همينطــور   (

  ...)تاجايي كه نفسش بريده ومي افتد...طولاني

  )دوباره بخودش مي آيد..بعد ازمدتي(

  ...همه اين كارا ازسردلتنگي بعده مرگه
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يه خط دراز كه توش خيلي خيلي سـتاره  ..همه آدما فكر مي كنند راه شيري يه راهه ) تيك ميزند(

يه سطح بـزرگ ازسـتاره هـا بـا ميليونهـا ميليـون سـال        ..كهكشان يه سطحه..اما اينطور نيست..است

ما خيلي وقته تو ....منظومه تاريك ما گروهبان..واما..اين يعني نود..ارندتمام ستاره ها رويه نو..نوري

ســالهاي زيــاد نــوري تــواين ظلمــات بــين ميلياردهــا ميليــارد ..زمــان درازيــه..ايــن تــاريكي مونــديم

اين واقعيت رو بايد قبول كرد كـه  ...تويه مولكولهاي سياه وخاكستري ذهن اين زمين لعنتي ..ستاره

  )تيك ميزند...(

  ..دنيا درحال انبساطه

  ..دنيا داره منفجر ميشه) تيك ميزند(

  ......بمب) ..داد ميزند(

و مـدتي  ...وسـرش را بـا دسـتانش ميگيـرد    ..خـودش را بـه زمـين انداختـه    ...انگار كه بمبي منفجرشده باشد(

  )همينطور مي ماند

  .....................................بمب....سوت كشيد ويهو..همه چي از اون بمب لعنتي شروع شد

شـايدهم مـرده   ..نمـرديم ..با اينهمه....تو يه چاه نفت..ما مونديم زير زمين..همه چي آوارشد سرمون

انگـار قراربـه مرگـي وحشـتناكتر از مـرگ معمـول       ..انگـار ...اصلا....بوديم وخودمون خبر نداشتيم

اون ، .. لا ما دونفريم تويه قبرحا..گفت: اصطلاح جالبي بود كه گروهبان گفت..يه قبر دو نفره..بود

يـه تـي شـرت سـبز     ..با دوخت ريز زنانه و خيلـي هـم خوشـمزه   ..اون تي شرت سبز نفتي تنش بود 

ژان بخت برگشته زير زمـين لاي نفتـاي سـياهي      كه شد شام ونهار دو روز جيره بندي شده..نخي

  )عق اش مي گيرد....(كه خي

  ..) از بي حركتي گروهبان..نگران (

؟ خنـــده داره ..طـــلا: بهـــش چـــي مـــيگن....... گروهبـــان....گروهبـــان                 

  ...گروهبان..نه؟...
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بسـيار  ..هراسان نبض اورا مي گيرد..گرسنگي ضعف كرده است  او از شدت..گروهبان به هوش نمي آيد(

ان چند دقيقـه  وبه احترام گروهب..ولي گروهبان مرده كه مرده..، نفس مصنوعي به او مي دهد دست وپاچه 

  ...)كلاه را از سرش برمي دارد و در سكوت مي ماند..مي ايستدو

ولـي  .ومـن بايـد دفـنش ميكـردم    ....اون مـرد  ..دقيقا بيسـت و نهمـين روز مرگمـون   ...گروهبان مرد

؟ ...چيكارمي تونستم بكنم..من..زمين وآسمون بتون آرمه بود ...زمينو بكنم..من نمي تونستم..چطور

  ....موندم 

  )يك ميزندت(

چيكـارمي تونسـتم   .. داشـتم بـالامي آوردم  ..بـاد كـرده بـود لعنتـي    ..بو گندش داشت خفه ام ميكرد

  ؟.بكنم

؟ چرا اينطـور  .من چم شده بود..سكوت كردم..مكث كردم..بايد خونسرد مي شدم) تيك مي زند(

دسـت ميـزدم    نبايـد بـه هيچـي   ...نمي تونستم يه جا آروم بگيـرم ...هول بودم؟ قلبم ازجا كنده ميشد

با احتياط ، سوراخ هاي دهن ودماغ ..و خيلي آروم..لباساشو كندم..نمي دونستم چيكاردارم ميكنم..

  ..پاره هاي لباساي مونده  وگوشاشو پركردم از تيكه

  ) تيكش زيادترمي شود(

اوه گروهبان چرا بـه مـن   ..يه چاقوي كت وكلفت..يه چاقوي ارتشي ..تو لباساش يه چيزي پيدا شد

بـا همـين   ..خفه ات مـي كـردم  ..وگرنه باهمين دستام..؟حيف كه مردي..فته بودي يه چاقو دارينگ

كـه  ..فكر مي كردم كه ..من بايد فكر مي كردم..نشستم چاقو رو گذاشتم جلوم فكر كردم ....چاقو

قو چرا به من نگفته بود كه يـه چـا  .. انبرنوشابه بازكن..با ده وسيله متصل..يه چاقو..چكارميشه كرد؟

چرا ..مغزم داشت منفجر ميشد.؟.اون با چاقو مي خواست چيكار كنه كه من نبايد مي فهميدم.؟.داره

  .........به من نگفته بود كه يه چاقو داره؟

  ...)درازكشيده وبي صدا به آسمان صحنه خيره است(
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خـلال  ..........اره كوچيك......سيم لخت كن....ناخن گير.....نوشابه بازكن.....رسيدن به يك انبر 

  ......انبرك......دندان

  ....نور درصحنه به مثابه پلكهاي او كم و زياد مي شود

  ...انبرك..خلال دندان..اره كوچيك.لخت كن..ناخن گير

  .. ديگه مغزم كارنميكنه) تيك ميزند(

ــين   ( ــد روي زم ــين جس ــا ع ــت   دقيق ــيده اس ــد دراز كش ــار جس ــد   ...كن ــه جس ــه آرام آرام متوج ــا اينك ت

مزمـزه مـي   ...شروع مي كنـد بـه اره كـردن تكـه اي ازگوشـت جسـد      ..اما گرسنه..خونسرد وآرام..بانگروه

واقعا ...او..ولي چاره اي ندارد جز خوردن..بالا مي آورد..بار ديگر امتحان مي كند.. مشمئز كننده است..كند

  ....)وبارها..وبارها ..بار ديگر نيز تكه اي ازجسد را ...گرسنه است

  )يك مي شودصحنه تار(

از ديد متواري شده وگوشه اي ازصحنه كز كـرده وبـاز   ..با روشن شدن صحنه ، او با دست و دهاني خوني(

  ..)مچاله مي شود

  ...مدتي هميطورمي گذرد

آرام ، ...بلند مي شـود بـه سـمت مـا مـي آيـد      ..ناچار ، از روي اجبارهم شده ..متوجه نگاههاي كنجكاو ما (

  ...)م كلمات را مي خورددرحاليكه حرفهاي آخرتما

  ..قبل ازاينكه تو نفت غرق بشين تو بوش خفه ميشيد

  ..) تيك هاي متوالي(

  ...نتونستم اونو ببينم كه چطور..من انگشتامو خوردم  )دستان خوني اش را بالامي برد(

  ....من نتونستم)          ....تيك و(



 10

  ..مي بينه..داره مي شنوه..وش دارهگ..پا داره..عين من دست داره..اون هم) باتمام توان.(

  ..گير كرده لاي خزه هاي سياه گندمي..عين يه زير درياي گوشتي ونيزي...اما الان ا) داد مي زند(

  ...)كز مي كند...مچاله مي شود.. به عادت گذشته ..وانتهاي صحنه..جستي مي زند(

  ..آرام آرام تاريكي

  ..)افتاده است ت به ما كاملا مچاله در خودفرو رفتهنوري خفيف انتهاي صحنه روي مردي كه كه پش(

درست نگاه كني دهنشون هميشه بيرونـه ودارن هـي   ) باگريه..(اونو زير شيرآهني آب خاك كردم

  .. اوناهميشه تشنه اند) باگريه... (له له ميزنند

،اون هم مي خواستم با هربار بازشدن شير آب .زير شيرآهني آب رو انتخاب كردم ، چون) آرامتر(

  : ......گوش كن.الان هم هرجا گوش كني صداش مياد....بخوره  آب

  ...اون مرده...  مرده..،در هرحال اون) گريه اش مي گيرد(

  شنيدي؟ ...مرده..اون ..لعنتي.باتوام..اون مرده لعنتي) دادمي زند(

  ..ولي..شنيدم        )آرام(

  ولي چي؟  :-           

  ..واقعاچي ميشه؟..بعده از مردن  هرچيزي:..             

  .ساكت شو احمق     )داد مي زند(

  ..باتوام..احمق جان....باتوام...احمق            )آرام(

  به چي داري فكر ميكني؟ .  )داد مي زند( 

  ..به هيچ چي            )آرام(
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  )ساكت مي شود( 

زمينـو  ..شـيرآب رو بـازكنم    يه روزقبـل ازاينكـه مثـل هميشـه    ..سي وچند روز بعده خاك كردنش

  درسـت ..همـه چيـز درسـت   ....درسـت ....خيس بود و راحت كنـده ميشـد، حتـي بانـاخن    .. كندم

قربـان  ..بعلـه ..عين همون چيزي بود كه تو ذهنم داشت رژه مي رفت) بريده بريده ومنقطع-بابغض(

  ..هيچي ..جز هيچي..هيچ چيز نبود جز جز..هيچ چيز..ديگه چيزي اون زير نبود 

  )به انتهاي صحنه خيز برمي دارد وكزمي كند.(

عـين دود يـه   ..عـين .استخونهاي پوسيده اي كه عينهو علامت سوال داشتند عـين يـه حالـه   ) بابغض(

مـثلا يـه   ..سيگاري ماهر كه بلده چطور يه گوله دود رو از دماغش تو شكلاي مختلف بياره بيـرون 

داد مي (؟ بهشت؟ ..اون واقعا كجاست...اون.ون ا....يه سگ..يا يه حيوون..يا..تونلي كه ميري توش

هسـته اي تـو   ..يـا ..؟ يـا .اين بهشت كجاي زمينه؟ جايي تويه ساقه ها كه از زمين ميزنند بيـرون ) زند

  ؟..ذهن كرما كه افتادن به جون هرچي كه خاك ميشه

  ...بندانگشتي ..، گند لاشخوراي فسقلي ريز.؟.چي مي خواين ازجون ما) داد مي زند(

  ) صحنه آرام آرام تاريك مي شود(...كز مي كند..

  

  پايان

  عدالت فرزانه


